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يک رهبر جديد به نام ببرک   آنها  دسامبر، مردم افغانستان دريافتند که از اين پس  ٢٧باری، اواخر عصر روز  

با غرش تانکهای شوروی که وارد کابل می شوند به قدرت رسيد، دارند. و با توجه به اينکه اين مرد  کارمل

  کرملين» بکار می بردند. نشانده   «دستنام رهبر جديد را در غرب معمولا در ترکيب توهين آميز با پيشوند 

ب کردند؟ پاسخ اين سؤالها مبهم آيا او واقعاً دست نشانده مسکو بود؟ و اگر چنين است، پس چرا او را انتخا

  .است

  زنده گی نامۀ ببرک کارمل:

ی ملا خيل و مادرش تاجيک است. او روان،   پشتون از قبيله  -  شپدر تولد شده است. ١٩٢٩در سال 

، دری را می داند، آلمانی و انگليسی صحبت می کند. پدر وی مردی با نفوذ در بالا ترين محافل  پشتو

نظامی افغانستان بود: وی فرماندهی فرقه و قول اردو را بر عهده داشت و با رتبۀ دگرجنرالی بازنشسته  

سه بار به جرم فعاليت    .از فعالان اتحاديه محصلين پوهنتون کابل بود   کارمل  ، ببرک ١٩۵٠شد. در سال  

، با وثيقه از زندان  ١٩۵۶های انقلابی محکوم شد. بيش از چهار سال در زندان به سر برد. در سال 

حزب دموکراتيک خلق افغانستان،   بلافاصله پس از تاسيس .  کرد کار    پلان آغاز به در وزارت    آزاد شد و 

ل منشی عمومی كميته مرکزی حزب و پس از وحدت حزب يكی از سه منشی كميته  او معاون او

، وی مقالات زيادی را در جريدۀ «پرچـم» منتشر کرد که  ۶٠  در نيمه دوم دهه .مركزی حزب شد 

مغاير با تئوری «انقلاب خلقی» تره کی بود و به ويژه، تأکيد می کرد که افغانستان در آستانهء انقلاب  

به عنوان سفير    ١٩٧٨هشت سال عضو پارلمان بود. در سال  يک قرار دارد نه پرولتری.  ملی دموکرات

  در چکوسلواکی اعزام شد. او دو پسر و دو دختر دارد.  

او    ،وی  از بازگشت   آخر پيش در ماههای  .  کارمل تقريباً يک سال و نيم را در مهاجرت اجباری گذراند 

. و در دسامبر سال  نيمه مخفی زندگی می کرد  حالت در  در واقع  مين ابدون هيچ دليلی از ترس انتقام 

، زمان او فرا رسيد: او دوباره به کشورش بازگشت و بالاترين پست ها در حزب و دولت را احراز  ٧٩

  کرد.

کارمل چگونه   ک با اين حال، برای اين وضعيت، سردرگمی طبيعی به وجود می آيد. اول اينکه، ببر

از چکسلواکی به کابل رسيد؟ و دوم، چه کسی و چه زمانی وی را به عنوان منشی عمومی انتخاب  

  کرد؟  

  يک بار فرصتی برای پرسيدن اين سوالها از خود کارمل برايم ميسر شد. 



  :او به وضوح با ترديد پرسيد         -

گوهای صريح و روشن درباره چنين موضوعی پيچيده  اما آيا زمان آن رسيده است که گفت و         -

  انجام شود؟ 

کارمل به زودی قادر نخواهد   سراسيمگی او قابل درک بود. در صورت داشتن چنين فرصتی، ببرک 

بود تمام واقعيت ها را درباره وقايعی که او در آن شرکت کرده و گروگان شده بود، بازگو کند. و در  

د، تحريف ها، نادرستی ها و حدس و گمان های بسيار زيادی در مورد  . دروغ های زيا .  عين حال . 

  افغانستان وجود دارد . . . آيا اين دليلی در نهايت برای روشن شدن و برطرف کردن غبار نيست؟ 

  رسد.  به نظر می رسد که برای مصاحبه کنندۀ ما آخرين استدلال قانع کننده به نظر می

بسيار تلخ است.» «برای پاسخ به شما، من بايد از دور شروع   او پس از کمی تعمق، گفت: «حقيقت 

  کنم». 

ما حزبی داشتيم که بيست و پنج سال پيش ايجاد شده بود. تره کی را منشی اول و من را منشی دوم آن  

انتخاب کردند. در آن زمان بيروی سياسی هنوز وجود نداشت و کميته مرکزی متشکل از هفت عضو  

  و چهار نامزد بود. 

پس در مورد مسائل سياسی، ايدئولوژيک و سازمانی با تره کی موافق نبودم. او معتقد بود كه برنامه  س

نزديک ما بايد انقلاب خلقی دموکراتيک را، با تمام شرايطی كه ناشی از اين نظريه است، تا ديکتاتوری  

ز جنبش ملی دموکراتيک  پرولتاريا در نظر گيرد. من مخالف آن بودم و اعتقاد داشتم كه ما فقط در آغا

  هستيم. تره کی می خواست به يکباره از همه مراحل به سوسياليسم پرش کند. 

کی از هر طريق ممکن موجب ارتقاء او به بالا   نمونه ديگر، من مخالف امين بودم و برعکس تره 

  شد.  می

بدون مشارکت اتحاد  ماه قبل از انقلاب اپريل، ما،  ٩- ٨سرانجام،  دهسال اختلافات ما ادامه داشت. 

کی، من   سپس انقلاب . . . پس از تره  جماهير شوروی، به وحدت رسيديم که معلوم شد شکننده است. 

  در حزب، دولت و حکومت هستم.  -دوباره نفر دوم در تمام بالا ترين پسُت ها 

د؟ حزب  حال به من بگوييد، منطقاً، پس از قتل تره کی، حزب بايد توجه خود را به چه کسی جلب کن

  چه کسی را می توانست به مقام رهبری فراخواند؟ 



مهم نيست که از چه راهی به کشور آمدم، اين خواست و ارداه حزب من بود. اين هم پاسخ سؤال شما  

  خواهد بود. 

  و با اين حال، بازگشت شما از لحاظ فنی چگونه محقق شد؟          -

از طريق   -يا ايران عبور کنم. تنها يک راه باقی مانده بود البته من نميتوانستم از طريق پاکستان          -

اين جزئياتی است که نميخواهم    - چه وسيله ای آمدم  مسکو و تاشکند. اينکه چگونه پرواز کردم و با  

  .به آنها بپردازم. فقط می توانم بگويم که تا آخرين روزها هيچ تماسی با شهروندان شوروی نداشتم 

  يم گرفت امين را از بين ببرد؟ و چه کسی تصم          -

مشخص بود که امين بايد برود و حزب بايد زنده بماند. اولی با دومی مطابقت نميکرد. ما، هم          -

  نيروهای سالم در ح.د.خ.ا. و هم رفقای شوروی، همزمان به اين تصميم نزديک شديم. 

  يا او را از نظر جسمی نابود کنيد؟  به کدام تصميمی: امين را از نظر سياسی از بين ببريد          -

مستبد از سر راه برداشته شود و استبداد، که هزاران افغان از آن آسيب ديده است، از بين برده          -

  شود. 

ها   می خواهم دوباره و دوباره تکرار کنم: من تا آخرين روزهای قبل از بازگشت به افغانستان با شوروی 

هيچ تماسی نداشتم. من نيروهای شما را به افغانستان دعوت نکرده ام. امکان دارد آنها از طرف آن  

در اتحاد جماهير    -گلاب زوی و ديگران که از سرکوب ها و سخت گيری های (امين م.)  -چهار وزير

نيروهای   شوروی پنهان شده بودند، دعوت شده باشند؟ نميدانم . . . من خودم زمانی که برخی از 

  شوروی در آنجا بودند به افغانستان آمدم. مرا در برابر يک عمل انجام شده قرار دادند.

سوال ديگری که نميتوان نپرسيد، گرچه شايد اين برای شما بی ادبانه به نظر برسد. بلافاصله پس از    -

ينوم بود و نی  قتل امين، از طريق راديو، شما را منشی عمومی اعلام کردند. در صورتی که نی پل

  کنگره، چگونه توانستند شما را انتخاب کنند؟ 

هنگامی که قوانين و مقررات ديگر لازم الاجرا شدند، يک وضعيت کاملاً ويژه به وجود آمد. جلساتی    -

با رفقايی داشتم که قبلاً هسته ی اصلی حزب را تشکيل می دادند و در دوران امين در حالت اختفا بسر  

اين جلسات تأييد شد که من بايد در راس حزب باشم. در واقع، بلافاصله پس از   می بردند. در طی

  مرگ تره کی، اين مسئله برای طرفداران من خيلی زود روشن شد.  



ديدم. در آن    ١٩٨٠را در آغاز سال    من برای اولين بار ببرک کارمل  :تابييف فيکرات احمد جانويچ  *

اين کارمل   زمان، مردم افغانستان هنوز تصميم نگرفته بودند كه اقامتگاه رهبر جديد در کجا باشد، بنابر

من را در يک عمارت ساده شورای وزيران پذيرفت. در آن زمان، وی خود ابراز تمايل کرد که با  

  سفير شوروی آشنا شود. 

  

جمهوری دموکراتيک  سفير اتحاد جماهير شوروی در فيکرات احمد جانويچ تابييف، از چپ به راست:

  افغانستان، ببرک کارمل، رييس جمهور ج.د.ا. و بايکوف رئيس شعبه آژانس خبرگزاری تاس

است و   البته پيش از ملاقات سعی کردم درباره رهبر افغانستان معلومات حاصل کنم: چگونه شخصيتی

ما در سفارتخانه ما منشی کميته حزبی داشتيم، او مدت زيادی در کابل کار می    برای چه مشهور است؟

کرد و مردم را می شناخت و بنا بر اين به من گفت که ببرک کارمل عضو سابقه دار حزب است و در  

گذشته عضو پارلمان بود. رفيق ما هشدار داد: «اما به طور طبيعی شما او را دوست نخواهيد داشت.»  

  «خواهيد ديد . . .»  - «چرا؟» 

به نظر می رسد، بعد از چندی فهميدم منظورش چه بود. ما افراد کاملاً متفاوت هستيم. رفيق کارمل  

شخصيت خوبی است، اما او باز نيست و هميشه صادق نيست. او يک بار به من گفت: «شما رفيق  

راً با شما موافق نميشوم، اما،  سفير، از من آزرده نشويد. افغان پس از نهار هوشمند می باشد. من فو

پس از تأمل، هميشه به حقانيت شما اعتراف می کنم. و اگر من اشتباه کنم، شما با من تعارف نکنيد، در  

  شرايط انقلاب ما نبايد اشتباه کنيم». 



  ببرک کارمل از سلامتی بسيار خوب و ظرفيت کاری بالايی برخوردار نبود. 

  . .   اما بر می گردم به ملاقات اول .

طوری که در اينجا معمول است، ما همديگر را در آغوش گرفتيم. من به خاطر انتخاب وی به پستهای  

  عالی تبريک گفتم. يک گفت و گوی کاملاً تشريفاتی انجام شد. 

  سپس اقامت گزيد، محل اقامت را مرتب کرد (همان کاخ ارگ) و يک هفته بعد به کار خود آغاز کرد. 

اشتم تا از وضعيت آگاه شوم؟ نه کمتر از دو سال، بلی، به دو سال هر روز، هر  به چقدر زمان نياز د 

ساعت و هر دقيقه کار. زياد مطالعه می کردم (از جمله اسنادِ موجود در بايگانی های سلطنتی). با  

افراد مختلف ملاقات می کردم: با نمايندگان روشنفکران افغانستان، بزرگان قبايل، شخصيت های  

ازرگانان و نظاميان. افغان ها ديدند که من به تاريخ کشورشان و آداب و رسوم آن علاقه ای  مذهبی، ب 

  صميمانه و نيک خواهانه از خود نشان می دهم، مشتاقانه به سمت من آمدند. 

اما اينک علم ما نتوانست هيچ گونه کمکی کند. همچنين هيچ اثری وجود ندارد که افغانستان را با تمام  

  املی که زندگی اين کشور شگفت انگيز را تعريف می کنند، نشان می داد.پيچيدگی عو

با درک زندگی واقعی، تعادل و احتياط به وجود آمد. در سال های اول، ممکن است من خيلی خشن  

بوده باشم، به خصوص وقتی که حرف بر سر اختلافات درون حزبی در حزب دموکراتيک خلق  

  د جزئيات شوم، می گفتم: «جرات نکنيد!» افغانستان بود. بدون اينکه وار

ببرک کارمل تصميم گرفت چند   ٨٢بله، گاهی اوقات خشن عمل می کردم. به ياد دارم که در سال 

وزير برجسته را از سمت شان اخراج کند. مزدوريار نزد من آمد و گفت: «فقط شما می توانيد ما را  

ما مجبور خواهيم شد اقدامات متقابل جدی را انجام    نجات دهيد. اگر کارمل آخر اين کار را انجام دهد،

  دهيم». 

مشخص است که او به چه چيزی اشاره کرده است. نبايد بازهم خون ريزی می شد، لازم بود فوراً  

عمل کنيم. در غير اين صورت آنها دوباره هيزم می شکستند. شب نزد رفيق کارمل می روم و بدون  

  تعارف اضافی از او می پرسم: 

  «چه اتفاقی افتاده است؟»   -



  او به دور نگاه می کند و می گويد: 

  «هيچی».  -

  «اما در اينجا ما اطلاعاتی داريم . . . آيا آنها با واقعيت مطابقت دارند؟»  -

  «بله».  -

  .«اين کار را نکنيد» -

رمل، خدا  البته، من همزمان تصريح کردم که ما دوست نداريم در امور داخلی شما دخالت کنيم رفيق کا

نکند، ولی به هر حال، بهتر است شما خوب فکر کنيد. او به من گفت: «شما بيهوده از آنها محافظت  

رفيق کارمل، به خاطر وحدت حزب، به خاطر دوستی ما،   « - من قاطعانه جواب ميدهم  -می کنيد». 

  به من گوش دهيد». 

لهای اول، ببرک کارمل از من رنجيده  و چنين چيزی نيز اتفاق افتاده بود. ميدانم، به خصوص در سا

  بود. ولی چه کار بايد کرد . . . . 

زمانيکه در راس رهبری کشور قرار گرفتم، هشتاد درصد از انرژی خود را صرف   : ببرک کارمل

من برخورد محترمانه را نسبت به خودم تقاضا می کردم.   .مبارزه با مقام های رسمی شوروی کردم

سفير تابييف گاهی اوقات با لحنی نامناسب با من صحبت می کرد، اغلب اوقات توصيه نميکرد، بلکه  

دستور ميداد. من به او اعتراض کردم: «شما بايد طبق روال بين المللی از طريق وزارت امور خارجه  

  ه خود تان چه اجازه می دهيد؟ . . .» با من ارتباط برقرار کنيد. ب 

حزب دموکراتيک خلق افغانستان چه دستاورد داشتند!   و مشاوران شما در بيروی سياسی کميته مرکزی

آنها در کشور ما مسائل را خراب کردند، سپس وقتی به شوروی بازگشتند به از بين بردن حزب خود  

بدون موافقت آنها، هيچ انتصابی برای يک مقام  شان ادامه دادند. مشاوران شما در همه جا بودند. 

  برجسته در کابل و ولايات صورت نگرفته است. 

  و اکنون جنرال وارنيکف مرا به خاطر همه چيز مقصر ميشمارد. او ادعا می کند که اين ببرک کارمل 

بود که فشار آورد و ارتش شوروی را به جنگ کشاند. بر من برچسب عوام فريب و فراکسيون باز را  

می زند. دروغ است! بله، من نميتوانستم بدون مشاوران شما قدم بردارم! آنها در حزب، هم در دولت  

  و هم در قوای مسلح ديکته می کردند چه کار بايد بکنند.



ل. در محل اقامت شما فقط امنيت بيرونی (خارج از حصار) متشکل از  اجازه دهيد يک سوا         -

نگهبانان گارد ملی بود. در محوطه مجتمع کاخ، چتر بازان شوروی وجود داشتند و خود اين محل  

بودند. آيا اين شما را، رهبرِ يک کشور مستقل را، ناراحت   KGB ها تحت کنترل محافظان ويژه

  نميکرد؟ 

من بارها از اين بابت خشمگين شده ام. من ده بار استعفا داده ام. بدبختی اينجا است که من، همان   -

طور که شما می گوييد، رهبر يک «دولت مستقل» نبودم. اين يک کشور اشغالی بود. در حقيقت شما  

  آنرا اداره می کرديد. 

ملاقات و برای مدت طولانی گفت و   : برای من اتفاق افتاده چندين بار با ببرک کارملو. سنيگيريف 

گو کنم. من او را به عنوان يک شخص باهوش و نرم که يک کمی به خود مطمئن نبود، درک می  

کردم. گاهی اوقات هم چنين احساسی داشتم گويی او در نقش يک رهبر، راحت نيست، انگار که دريشی  

قريباً به هيچ وجه آشکار نبود.  شخص ديگری را پوشيده است. اگرچه از نظر ظاهری چنين چيزی ت

  در اينجا موضوع بيشتر مربوط به درک شهودی است.  

اولين ملاقات ما، مربوط به شرايطی است، که خاطره آن هنوز هم مرا به لرز می اندازد. ماجرا چنين  

  : بود 

، ببرک کارمل جمعی از مشاوران جوان و منشی کميته مرکزی کمسومول،  ١٩٨١اپريل   ٢۶به تاريخ 

نزد خود دعوت کرد. تا ساعت    ويکتور ميشين را که برای جشن انقلاب اپريل آمده بودند، به گفت و گو  

تعيين شده، در طبقه اول اقامتگاه در کاخ ارگ جمع شديم. سپس با همراهی يک نگهبان از اداره نهم  

KGB  با وحشت به  که من می شناختم، از پله های عريض شروع به بالا رفتن کرديم. و ناگهان من

ياد آوردم که برخلاف دستورالعمل، فراموش کردم اسلحه خود را برای نگه داری تسليم کنم. اسلحه،  

ژاکت اسلحه را به خوبی    .در جای معمول خود که در پشت کمربند پطلونم محکم بود، نزد من باقی ماند 

  پوشانده بود و فقط با لمس می شد آن را تشخيص داد. 

عجب اتفاقی! آب و عرق شدم. تا آستانۀ سالن، جايی که رئيس دولت ما را ملاقات ميکند، تنها چند قدم  

مانده است، و اينجا مهمان مسلح است. خدا را شکر، نگهبان قبلاً با من در سفارت ملاقات کرده بود،  

وند، چه می شود؟ آخر  ما حتی به يکديگر سلام کرده بوديم. خوب، اگر ساير نگهبانان ناآشنا متوجه ش 

می توانند جابجا به ضرب گلوله بکشند. آنها افرادی سخت گيری هستند و دستورالعمل های مناسب  

  دارند.  



من به نگهبان گفتم: «چکار کنم؟ اسلحه دارم و فراموش کردم آنرا تسليم کنم . . .» و ما در حال ورود  

ستقبال می کند. روی صورت محافظ هيچ  به سالن هستيم و درست در ورودی ببرک کارمل ما را ا

او بدون چرخاندن سرش، دندانهايش را گاز گرفت و زير لب گفت:   –ماهيچه ای تکان نميخورد. 

  تکان نخور. وانمود کن که اينگونه است. سپس آنرا حل می کنيم».  - باش!  «آرام

بوسيد. ما پشت يک   ببرک کارمل همه ی ما را صميمانه پذيرفت: او هر کدام را در آغوش گرفت و 

ميز دراز در سمت راست سالن نشستيم، کارمل با اشاره دست از ما دعوت کرد تا از چاينک های  

  کوچک برايمان چای بريزيم، طوری که به نظر آمد، او با لبخندی مطيع و غمناک گفت: 

  شما در کشوری هستيد که مهمان نوازی واقعی مشخصه ی آن است.    -

ها را آوردند و روی ميز گذاشتند، اما هيچ کس جرات نکرد سگرت بکشد، زيرا  . . . خاکستر دانی 

ببرک کارمل در تلاش است سگرت را ترک کند. (با اين حال آينده   نگهبان پيش از جلسه هشدار داد: 

  نشان داد که اين تلاشها ناموفق تمام شدند.) 

ر دفتر خاطرات خود نوشتم. وی گفت  سپس رهبر افغانستان کوتاه اما پرانرژی سخنرانی کرد که من د 

مخصوصاً اين آموزه ها   - لنينيسم هدايت شوند  -که نسل جوان افغانستان بايد با آموزه های مارکسيسم 

مسير را برای آينده تعيين می کند. از طرف ديگر، کارمل گفت، آينده افغانستان و جوانان افغانستان  

. ما اکنون کلمه «كومسومول» را بزبان نميآوريم، اما در  کاملاً وابسته به اتحاد جماهير شوروی است 

اينجا، در ميان اين حضار، من تأييد می کنم كه اعضای كومسومول افغانی ما مشعل انقلاب را حمل  

  می کنند. 

با استفاده از وقفه، توضيح دادم که نمايندۀ روزنامۀ محبوبِ شوروی «کامسومولسکايا پراودا» در کابل  

يق کارمل خواهش می کنم مصاحبه ای با اين روزنامه انجام دهد. او بدون ترديد سؤالات  هستم و از رف

از پيش چاپ شده را از من گرفت و گفت که با تهيه جواب برای آنها، او دوباره با من ديدار خواهد  

  .کرد 

يک بخشی مشخص آن را   سپس گفت و گوی بين رهبر افغانستان و منشی كامسومول ما انجام شد، كه 

  .من ارائه می کنم



می خواهم بپرسم که آيا سازمان دموکراتيک جوانان افغانستان در مسير صحيح قرار دارد؟ آيا   : کارمل

سازمان به جايی به سمت ديگر انحراف کرده است؟ ما بايد يک رويکرد انتقادی داشته باشيم. ما نبايد  

  .يلی خوب است به همديگر مان تملق کنيم که همه چيز خ

سازمان دموکراتيک جوانان   حزب به ما می آموزد که صادق باشيم. ما احساس كرديم كه ميشين:

لنينيستی است. به نظر من، تحت رهبری حزب   -سازمان جوانان مارکسيستی افغانستان واقعاً يک

  .دموکراتيک خلق افغانستان، اين سازمان در راه درست پيش خواهد رفت 

لنينيستی، سازمان دموکراتيک   -ا احساس کرده ايد که همراه با پرورش مارکسيستی آيا شم: کارمل

  کند؟  جوانان افغانستان به اعضای خود عشق به اتحاد شوروی را القاء می 

سازمان دموکراتيک جوانان افغانستان تلاش می کند تا هم   بله، ما احساس می کنيم که ميشين: 

  .ها را پرورش دهد   پرستان و هم انترناسيوناليست  ميهن 

  و جهات منفی آن؟  : کارمل

با وجود مشکلات و   رفيق ببرک کارمل، وقت کم بود تا متوجه آنها ميشديم. خوش ما آمد كه ميشين:

  دشواری ها، اعضای سازمان تلاش می کنند تا سازمان خود را گسترده تر و گسترده تر کنند. 

درصد از سازمان دموکراتيک جوانان افغانستان تقويت شود. حتی بيش   ٨٠صفوف حزب بايد   :کارمل

تياران شوروی  درصد. من همچنين می خواهم در مورد يک نکته مهم بگويم، که هم برای دس ٨٠از 

شامل اين واقعيت   نکتهمهم است. اين  سازمان دموکراتيک جوانان افغانستان ما و هم برای رهبری 

، و رفقای بزرگ بايد از هر نظر  استفاده کنند تجربه بزرگان  از جوانان بايد  و است که پيشکسوتان

ذهب و مبانی ملی توهين  عيب و نقص باشند. رفتار توهين آميز نکنيد، به آداب و رسوم محلی و م  بی

  نکنيد. به خانواده ها و والدين خود احترام کنيد. 

  ما در اين زمينه تجربه تلخی داريم.  

  آهنگان  در کنار قهرمانی و شجاعت، بايد اخلاق هم باشد. اخلاق درک و استفاده از دانش انقلابی. پيش 

و اعضای سازمان دموکراتيک جوانان افغانستان بايد در همه چيز نمونه باشند. بياييد ماتروسف را به  

  اينست کسی که جوانان شوروی از او فرا گرفته اند.  –ياد بياوريم  



گفت و گو، برای جلسات بين رهبران افغانستان و شوروی در همه سطوح، به اندازه کافی معمولی    .  .  .

دوستان شوروی» و   از شوروی»، «يادگيری  لنينيسم»، «تجربه -باراتی مانند «مارکسيسم می باشد. ع

بودن» در اين گفت و گو ها دائماً به نظر می رسيدند، گويی که نمايندگان دو کشور    واقعی  «کمونيست 

ر  کاملاً متمايز ملاقات نکرده بلکه افرادی از جمهوری های همجوار شوروی ملاقات کرده اند. همينطو

  بود. 

  .و داستان اسلحه برای من بدون پيامد تمام شد    . . .

صحبت کنم و هر بار اين اتفاق در   در کابل، سه يا چهار بار ديگر برايم اتفاق افتاد که با ببرک کارمل 

پشت ديوار های ضخيم اقامتگاه او رخ می داد. در آن سال ها، او بندرت از کاخ محافظت شدۀ ارگ  

  .خارج می شد و محافظان شوروی هميشه در نزديکی او قرار داشتند 

ی تابستانی در    ما چند سال بعد دوباره در يک مکان نسبتاً غير منتظره يکديگر را ديديم. در يک کلبه

از تمام بالاترين پست های حزبی    ١٩٨۶نزديکی مسکو، جايی که کارمل پس از برکناری اش در سال  

  .زندگی می کرد  دولتیو 

وقتی او را ديدم که در زير شاخ و برگ های درخت های کاج راه می رود به طور غيرارادی گفتم،  

  "سلام عليکم رفيق کارمل". 

او بلافاصله قدم به جلو گذاشت، ما دست های يکديگر را فشرديم و طبق معمول سه بار همديگر را در  

با وجود تغيير در موقعيت او، او همچنان    .آغوش گرفتيم. کارمل دريشی و يک ژاکت سبک به تن داشت 

فتارهای او،  قد و قامت افتخارآميز سابق خود را که مناسب شخص اول بود، حفظ کرده بود. اما در ر

برتری ای که فقط يک شخص بسيار مهم از عهده آن می برآيد، ديگر قابل مشاهده نبود. با نگاهی  

  .نزديکتر می توان متوجه غم و اندوه در چشمان او شد 

يک جوان بزرگ افغان در همان نزديکی قدم می زد، همانطور که بعدا معلوم شد،   کارمل تنها نبود: 

دورتر مردی با چهره ای تاريک، همينکه ما به صحبت کردن شروع   شوهر دخترش بود، و کمی

کرديم، وابستگی حرفه ای اش آشکار شد: او نزديکتر شد و گردنش را دراز کرد و شروع به گوش  

  دادن به هر کلمه ای ما کرد. 

د  با اشاره به شخص کنجکاو، گفتم: «من نمی فهمم، رفيق کارمل، آيا او از شما محافظت می کن     -

  يا شما در بازداشت او هستيد؟»



منشی عمومی پيشين (ببرک کارمل م.) با ناراحتی لبخند زد: "من خودم هم نمی فهمم. فقط او يک           -

  .قدم هم از من دور نيست 

من به سمت «مأمور مخفی» رو کردم و پرسيدم: «خوب، اگر من دوست قديمی خود را برای نوشيدن    -

  خانه خود دعوت کنم؟». يک پياله چای به 

  با قيافه عبوس رو گرداند و به تندی جواب داد: «فقط با من».  -

ببرک کارمل ناتوان . . . در ميهن خود، توسط مشاوران و ژنرال های ما گروگان گرفته شده بود، و  

  .حتی در تبعيد نيز نميتواند از مواظبت آزار دهنده رهايی يابد 

را رد و بدل کرديم، در باره ملاقات های جديد توافق کرديم. و اين   اينبار شماره های تلفن های ما 

ملاقات ها در کلبه ای بود که کارمل در آن زندگی می کرد. بخش های از گفت و گو های انجام شده  

در کتاب ما گنجانده شده است. چرا آنها اينقدر گيرا هستند؟ خود   ١٩٩٠تابستان سال در زمستان و 

است، هنوز   اتفاق افتاده آنچه  ی  : او معتقد است که برای افشای همه ه خواهش کرد در اين بارکارمل 

  .نرسيده است  فرا زمان آن 

اما آيا آنچه که منشی عمومی برکنار شده زير زمزمه برگ های درختان کاج گفت با واقعيت مطابقت  

ن است که آن را  دارد؟ وی ارزيابی شخصی خود را از وقايع گذشته ابراز کرد. حق خوانندگان اي 

  بپذيرند يا به آن شک کنند. 

  :منبع اصــلی به زبان روسی

https://military.wikireading.ru/53723 

 

  ماستر علوم سيـاسی ع . ق . فضـلی 

13-12-2019 

helmand100@hotmail.com 



 

العاده و با صلاحيت اتحاد جماهير شوروی  سفير فوق  -١٩٨۶تا جون    ١٩٧٩از دسامبر  تابييف فيکرات احمد جانويچ    *

 در جمهوری دموکراتيک افغانستان بود.

وفات کرد و به تاريخ  ٢٠١۵جون  ٣در خانواده ای بزرگ دهقان و مسلمان تاتاری متولد و در  ١٩٢٨مارچ  ۴در او 

  در مسکو در بخش مسلمانان قبرستان دانيلوفسکی به خاک سپرده شد. (ع . ق . فضلی)  ٢٠١۵جون  ۵

 


